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از لاله زار که می گذری*

شکی در این نیســت که سینمای مستند ما ۱
روزگار بهتری را در مقایسه با سینمای داستانی 
– به ویــژه - فیلم هــای بلندمان طــی می کند؛ 
پیشروتر، جسورتر،  رهاتر و به مخاطب نزدیک تر 
اســت. ســینمای مســتند امروز ما بــا ظهور و 
حضور نسل جدید سینماگران توانسته است در 
این چند ســال به اندازه چنــد دهه فیلم خوب 
تولید کند و عوامل بسیاری همچون سهل شدن 
تکنیک های فیلم ســازی با امکانات دیجیتال و 
مدارس ســینمایی مختلف و فیلم سازان نسل 
نــو و جشــنواره های مهم همچون جشــنواره 
سینماحقیقت هم در این مسیر بی تأثیر نبودند. 
امــا من  گمان می کنم کم کم داریم به شــکلی 
از اشباع شــدگی در گونه ای از تولیدات مســتند 
هم می رسیم. شاید سینمای مستند امروز ما به 

بزنگاه تاریخی مهمی هم رسیده است. 
حــالا کم کــم می تواند و بایــد از ذوق زدگی 
موضوعی رهایــی پیدا کند. اگزوتیکِ مســائل، 
اگر چه همیشــه جذاب است اما ورِ فیلم ساز و 
رویکردش را نباید نادیده گرفت. جان گریرســن 
گفت: «سینمای مستند، تفسیر خلاقانه واقعیت 
است» . گمان می کنم سینمای مستند امروز ما 
نیاز دارد بــا رجعت به تعاریــف و الگوی های 
کلاسیک مســتند، تلفیقش با نگاه امروز و البته 
تجربه های اخیر، به آن تفســیر خلاقانه برســد. 
لــزوم پژوهش و اســتفاده از آن، نه در شــکل 
قدیمی اش حالا یک ضرورت است. اینکه آدم ها 
و موضوعــات جالب و گاهی خیره کننده فقط و 
فقط ثبت و ضبط شــوند، خود بــه خود امروز 
دیگر امتیاز محسوب نمی شود. سینمای مستند 
جدی امروز از همه الگوهای پیشــین خود وام 
می گیرد و اســتفاده می کند و نقش تازه خود را 

می زند.

سینماحقیقت ۲ جشــنواره  فیلم های  همه 
امســال را ندیــده ام. از میان آنها کــه دیده ام، 
«زمســتان اســت» مهرداد زاهدیان برایم فیلم 
مهمی بود؛ با ترکیب دلپذیر بســیاری از عناصر 
سینمای مســتند، داســتان غم انگیز و پرفراز و 
نشــیب یک خیابان، با پژوهشــی رشک انگیز و 
آرامش و صبری ستودنی در ساخت و ایده های 
فراوان در صدا و موسیقی، روایتی جذاب و راوی 
مهم ســیمای مســتند، با صدای منوچهر انور، 
داستان پرفراز و نشــیب لاله زار، به عنوان نماد 
تمدن شهرنشــینی ایرانی، جایی که برای اولین 
بار در معنای امروزی اش، «دیالوگ» پیشــنهاد 
می شود، آغاز ســودای مکالمه و آزادی، جایی 
برای تئاتر و موسیقی و کافه نشینی، جایی برای 
نخستین تجربه های دنیای مدرن در شهرنشینی 
معاصــر ایران، درباره خیابانی که از دل یک باغ 
ایرانی متولد می شــود و در مسیر تمدن و تجدد 
تا دورهــای جلال و شــکوه و مدنیتی پیشــرو 

می رود. جلو 
 در اوج و فرودهــای 
گرفتــار  اجتماعــی 
خاطــره ای  بــه  و 
حســرت برانگیز تبدیل 
می شــود؛ خاطــره ای 
هنوز  کــه  قوی  چنان 
در  اســت،  هنــوز  که 
ذهن آدمیان مانده. «لالــه زار» برای هیچ کس  
بورس لامپ و وسایل برقی نخواهد شد. نامش، 
سیل خاطرات و حرف های گرم و شنیدنی است؛ 
حســرت ها و حرمان ها،  آوارشدنِ هزار داستان 

ندیده برای ما. 
خاطرات چند نســل آدم حســابی این مملکت 
که دوست شــان داریم و بســیار چیزهای دیگر که 
«زمستان است» به نحوی مؤمنانه و حرمت نگه دار 

برایمان بازگو می کند. ذوق زده نمی شود.
 حســرت خواری بی دلیل نمی کند. نشان مان 
می دهــد کــه چطــور یــک خیابان در مســیر 
تصمیم های مدیریت شــهری می تواند فرهنگ 
شود و فرهنگ بســازد. یادمان می آورد راستی 
اگر امروز هوای قــدم زدن کردیم، کجا را در این 
شهر داریم؟ فیلم برای نمایش در یک جشنواره 

ساخته نشده است. 
بارهــا می تــوان آن را دیــد و بــه دیگــران 
نشــانش داد و از زوایای مختلف بررســی اش 
کرد. پژوهشــی وســیع شــده اســت و فیلم از 
گفتار و انیمیشــن و آرشــیوهای بســیار دیدنی 
و صداها و موســیقی، توأمان به شکل درستی 
اســتفاده می کند. فیلم نه تنهــا برای مخاطب 
حرفه ای ســینمای مســتند که برای تماشــاگر 
عادی هم جــذاب بوده و البتــه  دیدنش برای 
مدیران حوزه های مختلف فرهنگی لازم است. 
«زمســتان است»  فیلم محترمی است. مهرداد 
زاهدیان در ذهن من فیلم ســاز مهمی اســت. 
همچنیــن نگرانی هایش  در «میدان بی حصار» 
و «حلقه های گمشده» و دیگر فیلم هایش برایم 

قابل احترام و قابل ستایش است.
«زمســتان است»،  *به بهانه نمایش  مســتند 
جشــنواره  در  زاهدیــان،  مهــرداد  ســاخته 

سینماحقیقت

www. sharghdaily.ir
 شنبه    23 آذر 1398     17 ربیع الثانی 1441   14 دسامبر 2019   سال هفدهم   شماره  3596    16 صفحه

اذان ظهرتهران 11:59    اذان مغرب 17:12    اذان صبح فردا 5:26    طلوع آفتاب 7:06

کارتون خواب
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 تاوان چونترا
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بزرگداشت کهنه کارها یک تلنگر است؛ تلنگری 
به مــا که میراث دار یــک راه هســتیم. تلنگری که 
به مــا یادآوری می کنــد راه پیش رویمان مســیر پر 
از ســنگلاخی بوده که پیشــینیان ما آن را با سختی 
پیموده اند تا نسل بعد را در مسیری هموارتر از قبل 
قرار دهند. حالا هم که ما در آن مسیر قرار گرفته ایم، 
با ناسپاسی بسیار، تمام آن تلاش ها را نادیده گرفته 
و همه چیــز را به نام خود کرده ایم. انگار ما بوده ایم 
کــه از ازل روزنامه نگار بوده ایم و روی شــانه های 
کســی بالا نیامده ایم. خیلی غم انگیز اســت. خودم 
را جای پیش کسوتان روزنامه نگاری ایران می گذارم 
کــه چطور از این همه بی توجهــی باید حیرت کنند. 
بالاخره سنت روزنامه نگاری ایران ریشه در تاریخی 
دارد که خیلی از تاریخ سازانش هنوز هم زنده اند و 
آماده برای انتقال تجربیاتی گران سنگ به نسل جدید 
روزنامه نگاری ایران. درســت است که زمانه عوض 
شده و دنیا دنیای دیگری شده است، اما گزارش که 
همان گزارش اســت، مصاحبه که همان مصاحبه 
است، یادداشت نویســی که اصول بنیادینش تغییر 
نکرده اســت، انتخاب ســوژه که هنوز دغدغه تمام 
روزنامه نــگاران ایران اســت، سرمقاله نویســی که 
فراموش نشــده اســت، انتخاب طــرح و کاریکاتور 
مناســب که فراموش نشــده اســت، پــس چرا ما 
این همه ناسپاســیم؟چرا این همه فراموشــکاریم؟ 
چرا سراغی از این بزرگان و پیش کسوتان نمی گیریم 
و در محضرشــان درس یــاد نمی گیریــم؟ مهم تر 
از همــه اینها چــرا این بزرگان هیچ کــدام راهی به 
تحریریه های ما ندارند؟ چرا تحریریه های ما «بزرگ» 
نــدارد؟ باور کنیم کــه آنها با ســال ها تجربه و کار 

عملــی روزنامه نگاری، هم 
مســائل را خــوب می بینند 
می کنند  تجزیه وتحلیــل  و 
و هم هنوز خیلی هایشــان 
اگــر  می نویســند.  خــوب 
دیگر  خیلی هایشــان  هــم 
نمی توانند خوب بنویســند، 
این گناه ماست که در طول 
تمام این سال ها آنها را بازی 
نداده ایــم و عملا تریبون ها 
را از آنهــا گرفته ایم. بیایید 
کلاهمــان را قاضــی کنیم، 

کدام روزنامه نگار پیش کســوت جز عده ای محدود 
که آنها هم در جای مناســب خــود نبوده اند، کنار 
مــا در تحریریه بوده اند؟ اگر امکان ســردبیری آنها 
نبود که بود، اینان نمی توانســتند مشــاور تحریریه 
باشند؟ مشاور سردبیر چه؟ نمی شد؟ قبول کنیم کم 
گذاشتیم، ندیدیمشان، فراموششان کردیم، آنها را به 
کنج خانه هایشان فرستادیم یا مجبورشان کردیم به 
ســراغ مجلات داخلی و تخصصی بروند و از دنیای 

شوند. پرخبر روزنامه ها که جای آنها بود، دور 
پنجشنبه شب که در شــب محمد بلوری، یکی 
از همین روزنامه نگاران پیش کســوت، اشک را در 
چشــمان بلوری دیدم، به خودم لعنت فرســتادم 
که چرا ما با این نســل این گونــه کردیم. خاطرات 
و تجربیاتــی کــه هم نســلانش از عشــق او بــه 
روزنامه نگاری می گفتند، حیرت انگیز بود. باز جای 
شکرش باقی است که در این سال ها یک گوشه ای 
از تحریریــه را در اختیــار بلوری گذاشــته بودند و 
مانند بقیه به کلی فراموش نشــده بــود، اما بقیه 
چه؟ آنها چرا باید در کنج عزلت باشــند؟ نگوییم 
آنها بــا تکنولوژی های جدید همراه نیســتند، باور 
کنیم هســتند، اگر هم نباشند، با یک آموزش ساده 
می شوند. مهم عشــقی است که در وجودشان به 
روزنامه نگاری دارند و برای رسیدن به معبودشان 
دســت به هــر کاری می زنند؛ مهم این اســت که 
احتــرام ببیننــد و در جای مناســب باشــند. آنها 
دیروز ما هســتند و ما فردای آنهاییم. به دیروزها و 

فرداهایمان احترام بگذاریم...
نمی دانم هنوز فرصت هســت یا نــه، اما فکر 
می کنم هنوز هم می توان اینان را در کار مشارکت 
داد، آنهــا را بــه بازی گرفت و اجازه خانه نشــینی 
مجدد به آنها نداد. مهم این است که هرکدام از ما 
بخواهیم، با سردبیران، دبیران و مدیران مسئولمان 
صحبت کنیم و آنها را در جمع خود بپذیریم. نتیجه 

باشیم.   بی شک حیرت انگیز خواهد بود، مطمئن 

پیشاهنگان روزنامه نگارى؛ ما متهمیم

 پژمان موسوى

 یک عکس

قطع نامه قبول شد و با دشــمن (کشور همسایه) 
در حالــت آتش بس قــرار گرفتیم، البته کــه تا امروز 
هــم در حالت آتش بس هســتیم. مردم اجــازه پیدا 
کردند تا بعد از نزدیک به ۹ ســال به شــهر و کاشانه 
خودشــان، خرمشــهر برگردند. ایام عید  نوروز با یک 
تیم فیلم برداری رفته بودم خرمشهر تا خاطراتم را در 
کوچه پس کوچه های خرمشهر ضبط کنند.  برای گفتن 
خاطره شــهید محمود دشتی؛ شهیدی از شهدای ۴۵ 
روز مقاومت خرمشــهر که در درگیری های تن به تن با 
عراقی ها تیر خورده و مانده بود و بچه ها هم نتوانسته 
بودند او را به عقــب برگردانند، رفتیم. وقتی به محل 
شهادت رسیدیم، همه چیز تغییر کرده و آب همه جا را 
گرفته بود. نخل های شهیدشده هم در آب بودند. حالا 
آنجا محلی برای بازی بچه ها شــده بــود؛ بچه هایی 
کــه احتمالا در زمان جنگ در شــهرهای دیگر به دنیا 

آمده بودند و از جنگ هیچ نمی دانستند و آزاد از همه 
مســائل.  بچه ها بدنه یک یخدان فلزی با مارک کلمن 
آمریکایی را که قبل از جنگ تقریبا در اکثر خانه ها پیدا 
می شــد، تبدیل به قایق کرده و قایق سواری می کردند. 

اینجا بود که من خاطره گویی را رها کردم و مشــغول 
عکاسی از آنها شدم. در وهله اول فکر کردم شادند و 
بی دغدغه، ولی واقعیت چیز دیگری بود؛ غمی تلخ تا 
اعماق نگاه آنها بود؛ نگاهی که در ذهن و یاد می ماند.

قایق سوارى بچه ها

 جاسم غضبانپور 

 قلم سبز

همه چیز با داســتانی آغاز شــد که هر پدر و مادری 
از هر نســل در هر گوشــه ای از دنیا با آن آشناست: یک 
نوجوان سرکش و فوران غیرمترقبه شورش که به یکی 
از باورنکردنی ترین و یقینا سریع ترین داستان های صعود 
با تأثیر جهانی در تاریخ تبدیل شد. در طول کمی بیش از 
یک سال، نوجوان ۱۶ ساله ای از استکهلم از یک اعتراض 
تک نفره روی سنگ فرش خیابان مقابل پارلمان کشورش 
به رهبری جنبش جهانی نوجوانان رسید. از یک شاگرد 
مدرســه که ســر کلاس افعال را به زبان فرانسه صرف 
می کــرد، به ملاقات با دبیرکل ســازمان ملل، رؤســای 
جمهور و پــاپ رســید. او در اعتراضی  فقط با شــعار 
«اعتصاب مدرســه برای اقلیم» که با دست خود روی 
مقوایی نوشته بود، موجب شد تا میلیون ها نفر در بیش 
از ۱۵۰ کشــور با الهام گرفتن از او برای سیاره ای که آن  را 
با یکدیگر تقسیم می کنیم، به خیابان ها بیایند. تغییرات 
هدفمند به ندرت بدون نیروی تکان دهنده افراد تأثیرگذار 
به وقــوع می پیوندند و در ســال ۲۰۱۹، بحــران حیاتی 
سیاره در گرتا تونبرگ چنین فردی را یافت. با ساماندهی 
اعتراض هــای «جمعه ها برای آینده» در سراســر اروپا، 
غریدن «چطور جرأت می کنید؟» در ســخنرانی خود در 
سازمان ملل خطاب به قدرتمندترین رهبران دنیا؛ رهبری 
هفــت میلیون نفــر اعتصاب کننده اقلیمی در سراســر 
دنیا در ســپتامبر گذشــته و ده ها هزار نفر اوایل دسامبر 
در مادرید، گرتا تونبرگ به رســاترین صدا برای مهم ترین 
موردی که ســیاره با آن روبه رو است - و به نمادی برای 
تغییر نسل گسترده ای در فرهنگ ما که در همه جای دنیا 
از پردیس های دانشجویی هنگ کنک گرفته تا تالارهای 
کنگره در واشــنگتن- تبدیل شــده اســت.  همان طور 
کــه ایزابلا پراتا، مــادر دو اعتصاب کننده از ســائوپائولو 
می گوید: «گرتا مظهری برای همه پدیده های این نســل 
است». تونبرگ خواستار عمل اســت و اگرچه بسیاری 
از معیارهــای کلیدی هنوز در راه خطا حرکت می کنند، 
اما علایم تازه ای در حال شــکوفایی هســتند. تعهدات 
شــرکت ها برای رشد پایدار و انتشــار کربن صفر شکل 
می گیرند. بیش از ۶۰ کشــور تعهد داده اند که تا ســال 
۲۰۵۰ ردپای کربن خود را به صفر برسانند. رأی دهندگان 
در انتخابات مقدماتــی ایالات متحده، به ویژه در ایالاتی 
که گریبان گیر آتش سوزی جنگل ها و سیلاب ها بوده اند، 
ناگهان گوش به نامزدهای انتخابات ریاســت جمهوری 

می دهنــد کــه از تغییــرات اقلیم 
می گوینــد، در انتخابات ســپتامبر 
گذشــته در اتریــش، حزب ســبز 
آرای خود را به ســه برابر رســاند. 
حتی چین که نیمی از زغال ســنگ 
دنیا را می ســوزاند، در حال تغییر 
است. این کشــور اکنون ۴۵ درصد 
از خودروهای برقــی و ۹۹ درصد 
از اتوبوس هــای برقی دنیا را دارد. 
تونبرگ بر شــانه های -و در کنار- 
صدها هزار نفر از کســانی ایستاده 
کــه خیابان ها را مســدود و دانش 

را مســتقر می کنند؛ کســانی که بســیاری از آنها حتی 
پیش تر از به دنیا آمدن گرتا دست به این کار می زدند. او 
همچنین از نخســتین کسانی  است که به پیشینه ممتاز 
خود به عنوان «یکی از کســانی که خوش شانس بوده» 
اشاره می کند؛ در بحرانی که به شکل نامتناسبی جوامع 
فقیر و محلی را متأثر می کند. اما امســال، سالی بود که 
بحران اقلیم از پشت پرده بیرون آمد و به صحنه اصلی 
وارد شــد، از ســر و صدای یک محیط سیاسی مستقیما 
به دســتور کار جهانی و هیچ کس برای رســیدن در این 
راه بــه اندازه تونبرگ تلاش نکرد. اینک انتشــار گازهای 
گلخانه ای باید از ســال آینده، سالانه ۷٫۶٪ کاهش یابد. 
بیدارباش تونبرگ یک شوک ضروری است. این بر همه 
ماست تا به راه حل ها بپردازیم. اینکه تونبرگ جوان ترین 
فردی  است که تا به حال به عنوان چهره سال از جانب 
تایم انتخاب شــده اســت، به همان اندازه از شخص او 
می گوید که از اهمیت لحظه. تاریخ ۹۲ ساله این شرکت 
بر اســاس نظریه مرد بزرگ -Great Man Theory- بنا 
شده اســت، بر اســاس این تصور که افراد قدرتمند به 
دنیا شکل می دهند. در گذشــته منظور کسانی بوده اند 
که برای رســیدن به مقامات بالا در ســازمان های بزرگ 
کار می کرده اند و در راهروهای قدرت خانه داشــته اند. 
اما حالا که به نظر می رســد بســیاری از ســازمان های 
ســنتی در میان نابرابری های سرســام آور و تلاطم های 
اجتماعی و ازکارافتادگی سیاسی ما را مأیوس می کنند، 
ما شــاهد به وقوع پیوســتن تأثیرات جدیدی هســتیم. 
تونبرگ می گوید: «زمانی که در هشــت ســالگی برای 
نخستین بار از گرمایش جهانی شنید، فکر کرد که چنین 
چیزی امکان به وقوع پیوســتن ندارد، زیــرا اگر این طور 
باشد، سیاســت مداران به آن رســیدگی خواهند کرد». 
اما این دقیقا بی اعتنایی سیاســت مداران بود که او را به 
عمل واداشــت؛ همچنان که نوجوانان جهان که ما را با 
کاهلی مان روبه رو می کنند: از اعتراضات دانشجویی در 

خیابان های سانتیاگو/شیلی گرفته 
تا کنشگران جوان در هنگ کنگ که 
برای حقوق خــود مبارزه می کنند 
پارک لنــد/ از  دانش آمــوزان  و 
فلوریدا کــه راهپیمایی آنها علیه 
خشونت اسلحه، به گفته تونبرگ، 
الهام بخــش او بــرای اعتراضات 
اقلیمی اش بوده انــد. او نیمه ماه 
ســواحل  در  درحالی که  گذشــته 
ویرجینیا آماده بازگشت به اروپا با 
یک قایق بادبانی بود، به تایم گفت: 
«من می خواهم به نوه هایم بگویم 
که هر چه از دستمان برمی آمد، انجام دادیم. برای آنها 
و برای نسل های آینده». برای به صدا درآوردن زنگ خطر 
درباره رفتار غارتگرانه  ما با تنها خانه ای که داریم، برای 
رســاندن صدایی که فراتــر از پیش زمینه ها و مرزها به 
یک دنیای متلاشی شــده اســت، برای نشان دادن اینکه 
رهبری توســط یک نســل جدید چگونه می تواند باشد، 

گرتا تونبرگ چهره سال ۲۰۱۹ تایم است.
 خواننده عزیز ستون قلم سبز روزنامه «شرق»!

جهان معاصر آبســتن تغییراتی پرشــتاب تر از هر 
زمان دیگری است. در یک سو، سیاست مداران مستقل 
و آزادی خواهی را می بینیم در انگلســتان، اسکاتلند و 
آمریکا که از اقبال مردمــی درخوری برای پیاده کردن 
سیاســت های صلح طلبانه و عدالت محورانه خویش 
برخوردار نمی شوند که بســیار ناامیدکننده است؛ اما 
در ســوی دیگر، تحولات رخ داده در کشــورهایی مثل 
هند که قیمت استحصال انرژی های خورشیدی را به 
۵۰ درصد ســابق کاهش داد، یا چین که در کاربست 
دوچرخه های نســل ششــم و خودروهای برقی گوی 
ســبقت را از دیگر کشــورها ربوده یا قدرت روزافزون 
احزاب ســبز در کشــورهایی مثــل اتریــش، آلمان، 
هلند، دانمارک، ســوئد و انگلســتان؛ می تواند آشکارا 
امیدبخــش و انرژی آفرین باشــد. از همین رو، انتخاب 
یک دختر ۱۶ســاله به عنــوان چهره ســال جهان از 
ســوی داوران مجله تایم را باید در شــمار نشانه های 
امیدبخش ارزیابی کــرد. پندارینه های متوهم گونه ای 
که پدیده  گرتا تونبرگ را حاصل لابی قدرت رســانه ای 
ســرمایه داری غربی می دانند، از خــود دور کنیم. زیرا 
اگر چنین بود، جهان ســرمایه داری بیشتر مایل بود تا 
دختــر دونالد ترامپ اینک به چهره ممتاز رســانه ای 
جهان مبدل شود، نه نوجوانی که علیه ترامپ و تفکر 
نماینده او می غــرد و در این غرش، میلیون ها نفر را با 

خود همراه کرده است. 

 سرانجام عنوان چهره سال جهان به یک نوجوان رسید! چرا؟ 

 محمد درویش 

 پرنده آبی

سورپرایز  یا توهین
ســورپرایز آذري جهرمي در شــبکه هاي اجتماعي با 
واکنــش منفي و تلخ کاربران روبه رو شــد. بســیاري از 
کاربران از چند روز پیــش که او در یکي از همایش ها از 
یك سورپرایز خبر داده بود، نگران شده بودند که چه جور 
محدودیتي قرار است گریبان مردم را بگیرد. اتفاقي که در 
نهایت با پرسش از او درباره آغاز به کار اینترنت ملي به 
طور گســترده و تکذیب او کمي آرامش را برقرار کرد. در 
این بین حدس هایي هم زده شد مثل رفع فیلتر از یوتیوب 
یا تلگرام که آن را در خوش بینانه ترین حالت پیش بیني 
کرده بودند. اتفاقي که با مسدودکردن اس ام اس صادره 
از ســوي تلگرام توســط وزارت ارتباطــات در چند روز 
گذشــته شــکل دیگري به خود گرفت. درحالي که وزیر 
جوان  و دهه شــصتي با گذاشــتن شــمارش معکوس 
ســعي مي کرد فضا را تلطیف کند، بسیاري از کاربران با 
بلاك کردن او سعي کردند احســاس ناراحتي خود را از 
این نمایش نشان دهند. اتفاقي که باعث شد فالوئرهاي 
وزیر جوان افزایش یابد و باعث بهت و حیرت بسیاري از 
فعالان و محققان در شبکه هاي اجتماعي شد و حدس 
زده شــد که از کاربران فیك اســتفاده مي شود تا تعداد 
فالوئرهاي وزیر افزایش یابــد. در این میان چند صفحه 
فیك هم ساخته شد که ســورپرایز او را اهداي ۱۵ گیگ 

اینترنت رایگان دانسته بود یا حدس هاي دیگر. سرانجام 
با رونمایي او از پســت پلاس، بسیاري عصباني تر شدند و 
او را به اینکه شوخي زشتي با کاربران کرده است، متهم 
کردنــد.  البته نکته دیگر این بود که بــه قول یك کاربر:
این چیزی که به اسم سورپرایز جهرمی به ملت قالب شد، 
به گفته مدیرعامل پست از دوسال ونیم قبل زیرساخت و 
خود پهپاد آماده بود فقط به دلایل نامشخص و احتمالا 

امنیتی با راه اندازیش موافقت نمی شد.
پنجم آبان ۹۵ این خبر در ایرنا منتشــر شــده بود که 
مدیرعامل شــرکت ملی پســت اعلام آمادگــی کرده از 
نخســتین پهپاد ساخت دانشکده پست و مخابرات برای 
جابه جایی مرســوله های ضروری پستی در شهر تهران 
استفاده شــود و هفت ماه بعد به گزارش شبکه خبری 
آی ســی تی پرس ظاهرا این پروژه با مشــکلاتی در مسیر 

اخذ مجوزهای لازم پرواز پهپاد در آسمان تهران مواجه 
شده بود و در مرداد ۹۶ رسما مدیرعامل پست اعلام کرد 

اجازه استفاده از این پهپاد گرفته نشده است.
البته برخي هم رفتارهاي او را برگرفته از جواني اش 
دانســتند و اینکه او یك دهه شصتي است و مثال زدند: 
«واقعا ســورپرایز شدیم که با ســورپرایز جهرمی به فنا 
نرفتیم. خدایا شکرت. آذری جهرمی گناه نداره بنده خدا. 
دهه شــصتیه. ما دهه شصتی ها تعریفمون از سورپرایز 
همینــه. ۹ ماه مثل اســب درس می خوندیــم و کارت 
صدآفریــن جمع می کردیم بعد آخــرش یدونه خودکار 
چهاررنــگ بهمــون مــی دادن که رنگ مشــکیش هم 
خراب بود پایین نمی موند». همچنین فروش ســورپرایز 
آذری جهرمی توســط ملت  نیز جالب توجه بود؛ البته 
اشــانتیونی هم داده شــده بود. دیگري نوشت: «جوری 
آذری جهرمی با ســورپرایزش کاخ آرزوهامو فرو ریخت 
که تا عمر دارم کلمه سورپرایز رو بشنوم همه بدنم کهیر 
میزنه». البته شوخي هاي بســیاري هم با او شده؛ نظیر 
اینکه «تشکر تشکر جهرمی، از فردا دیگه لازم نیست سر 
صف بربری بریم». اما رفتارهاي خشــني نیز مطرح و با 
او و خانواده اش شــوخي هاي زشتي انجام شد که شکل 
دیگري از خشونت در شــبکه هاي اجتماعي را بار دیگر 

نشان داد. 

 مجید برزگر


